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 شبهه: چگونه نماز انسان را از گناه باز 
می دارد؟

پاســخ: هر نمازی که از روی ریا و برای 
هموار کردن موقعیت اجتماعی و شغلی نباشد، 
بلکه ریشــه در تعبّد و اعتقاد فرد داشته باشد، 
در جلوگیــری از گناه به صورت نســبی مؤثر 
خواهد بود. اگر چه همه شــرایط و ویژگی ها را 

نداشته باشد.
آمــار جرایــم جامعه ای که افــراد آن اهل 

نمازند، با جامعه بی نماز یکسان نیست. 
حتی آمار بزهکاری و جرم و جنایت جامعه 
نمازگزار در ماه های مختلف سال متفاوت است. 
ماه هایی که مردم بیشــتر به عبادت به خصوص 
نماز گرایــش و توجه دارند مثــل ماه مبارک 
رمضان و رجب و شعبان و دهه اوّل ذی الحجه، 
آمار معاصی اجتماعــی، کمتر از ماه های دیگر 

است.)1(
این آمارها، تأثیر عملی نماز و عبادت و یاد 

خدا را اثبات می کند.
آثار نماز

در ادامه ضمن برشمردن برخی از آثار نماز 
و چگونگی تبدیل شــدن آن به عامل بازدارنده 
گناه، بــه تاثیرات تشــریعی و تکوینی نماز و 
شــرایط و ویژگی های نمازگــزار و نماز مقبول 

اشاره خواهد شد.
نماز از چند جهت بازدارنده از گناه است:

نماز ریشه گناهان )کبر و غرور( را می خشکاند
ریشه بسیاری از گناهان، غرور و خودپسندی 
است، یعنی عاملی که ابلیس )عابد چندهزارساله 
مستجاب الدعوه( را از مقام عبودیت انداخت و 

به »شیطنت« و »رجیم« متصف ساخت.
امیرالمؤمنین)ع( ضمن بر حذر داشــتن از 
کبر و غرور می فرماید: »فَإنهّ مِنْ أعظم الذنوب 
و الَْمُ العُیــوبِ. و هو حِلیَْهًْ ابلیس«؛)2( از تکبّر و 
خودخواهــی بپرهیزید، چرا که آن بزرگ ترین 
گناه و پست ترین عیب ها و زیور ابلیس است.«

کــه  نیســت  شــکی 
اصلی ترین و اساسی ترین 
 عامــل در برکت زایــی 
چیزی جز ایمان و تقوای 
سایه  در  که  نیست  الهی 
اعمال صالــح ، خودش را 
نشان می دهد. چنان که از 
نظر قرآن، کفر و بی تقوایی 
برکت زدا  اصلی  عامل  دو 
است که برکت را از میان 

بر می دارد.

 اقامه عدالــت از مصادیق برکــت زا و در مقابل، غش و دیگر 
رفتارهای نادرست ظالمانه از مصادیق برکت زدا و فجور است؛ 
در این باره پیامبر خدا می فرماید: هرکس برادر مســلمانش را 

بفریبد ، خداوند برکت روزی اش را از او می گیرد.

از پیامبر اکرم)ص( نقل شده: »تا زمانی که مؤمن مراقب نمازهای 
پنج گانه خویش است، شــیطان از او واهمه و نگرانی دارد، امّا 
همین که نســبت به نماز بی توجهی کرد و آن را سبک شمرد 
و ضایع ساخت، ترس و نگرانی  شــیطان فرو می ریزد و جرأت 

می کند خود را به ضایع کننده نماز نزدیک کند.«

حرام خواری از مصادیــق فجور و ظلم و خروج از دایره عدالت 
 اســت که عامل برکت زدا است. امام جواد )ع( یا امام هادی )ع(
- به داوود صرمی- فرمود: ای داوود! مال حرام رشد نمی کند و 
اگر هم رشد کند، برای صاحبش برکتی ندارد و اگر از آن چیزی 
انفاق کند، پاداشــی نخواهد دید و آنچه پس از خود بر جای 

گذارد ره توشه او به سوی دوزخ است.

ممکن است سؤال شود اگر نماز بازدارنده از گناه است، پس چطور بسیاری از نمازگزاران با وجود اقامه 
نماز باز مرتکب معصیت می شوند؟ در پاسخ باید گفت که بازدارندگی نماز به میزان قبول آن است. اقامه 
)برگــزاری( نماز با خواندن آن فرق دارد، یعنی در عمل می باید بندگی خدا را کرد، نه فقط با زبان. نماز 
دارای درجات و مراتب اســت. هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و حضور قلب و روح عبادت 

برخوردار باشد، مورد قبول خواهد بود و در نتیجه اثر وضعی و بازدارندگی از گناه خواهد داشت.

نمــاز بازدارندگی  قدرت 

برکــت به معنای ثبات و پایداری خیر الهی 
در چیزی همراه با رشد و افزایش کمی و کیفی 
و بهره منــدی تمام از نعمتی از نعمت های الهی 
اســت. از همین رو برخــی آن را »خیر نافع« 
دانســته اند، خواه امری غیرمحســوس باشد یا 
محسوس، مادی باشــد یا معنوی. البته برکت 
در هر چیزی به حســب هدفی است که در آن 

نهفته است. 
هرچنــد که دنیا دارالاســباب اســت، اما 
نمی توان اســباب را محدود به اســباب مادی 
کرد، بلکه دعا و نیایش یا برخی از اعمال چون 
صله رحم و امــر به معروف و نهی از منکر و در 
یک کلمــه هر آنچه با حقیقت تقوا گره خورده 
اســت، می تواند از اسباب برکت شود، چنان که 

خدا در قرآن بدان توجه داده است.
بر اساس تفســیر امام صادق )ع( از معنای 
برکت که در تفســیر آیه »و هرجا که باشم مرا 
با برکت ســاخته است« ـ فرموده است:  نفَّاعا؛ 
یعنی بســیار بهره رسان)معاني الخبار: ج 1 ص 
212( می توان گفت که برکت بهره تمام اســت 
که انسان از هر چیزی می برد و صفر تا صد آن 
برایش خیر باشد. بنابراین، برکت همانند برکه 
آبی اســت که همواره قابلیت دسترسی آسان و 
فــراوان را به آدمــی می دهد و هرگز او را لنگ 

نمی گذارد.
اســمای الهی کــه دارای دو وجه جلالی و 
اکرامی اســت)الرحمن، آیه 78( خاستگاه همه 
برکات و خیرات همیشــگی در هستی است. بر 
اساس این نظر، مصادیق برکت بسیار گسترده 
اســت تا جایی که همه مظاهر اسمای الهی را 
در بر می گیرد؛ زیرا هر چیزی در عالم می تواند 
به جهت بســیار نافع بــودن، بهره مند از برکت 
باشــد تا جایی که از نظر قــرآن حتی زمان ها 
و مکان ها نیز می توانند دارای برکت باشــند؛ از 
جمله »لیله القدر« که زمان و شــب با برکتی 
اســت)دخان، آیات 3 و 4(، همچنین سرزمین 
فلســطین و پیرامونش از شامات )اسراء، آیه 1؛ 
اعراف، آیــه 137؛ انبیاء، آیــات 71 و 81( یا 
وادی طور)قصص، آیات 29 و 30( یا شهر مکه 
و کعبه)آل عمران، آیه 96( از مناطق و مکان های 

با برکت هستند.
قرآن از برکت آسمان ها به ویژه خورشید و 
ماه و برج های آسمان)فرقان، آیه 61(، آفرینش 
قرارگاه زمین و ســاختمان برافراشــته عظیم 
آسمان)مؤمنون، آیه 14؛ غافر، آیه 64؛ فصلت، 
آیات 9 و 10(، باران آســمانی)ق، آیه 9(، رشد 
گیاهــان و میوه دهی آنها به برکــت باران)ق، 
آیات 9 تا 11(، زنده شدن زمین مرده به برکت 
باران)همان(، بهره مندی از فواید زمین)فصلت، 
آیــات 9 و 10( و انواع روزی های پاکیزه)غافر، 

آیه 64( سخن گفته است.
همچنیــن از نظر قرآن، امور بســیار مهم 
معنوی چــون نور نبوت پیامبــران الهی)هود، 
آیــات 71 تا 73؛ نمل، آیه 8(، نور قرآن)انعام، 
آیات 92 و 155؛ انبیاء، آیه 50؛ فرقان، آیه 1؛ 
ص، آیه 29(، انسان مؤمن)نور، آیه 35؛ تفسیر 
نورالثقلیــن، ج 3، ص 605، حدیث 179(، نور 

عوامل و نشانه های بـرکت  سید حسن منصوریان

خــدا و تجلیــات آن برای اطرافیــان از جمله 
فرشــتگان)نمل، آیــات 7 و 8( و مانند آنها  از 
دیگر جلوه های برکت الهی اســت که انسان ها 

از آن بهره مند می شوند.
عوامل برکت زا

خاستگاه هر برکتی جز خدا نیست؛ زیرا خدا 
منبع تمام خیرات و برکات اســت.)نمل، آیه 8؛ 
المیزان، ج 15، ص 343( و این خدا اســت که 
البته گاه بنا بــه عوامل خاصی برکتی خاص را 
نیز به آفریده ها می دهد. لــذا برای بهره مندی 
از برکات هر چیزی لازم اســت انســان عوامل 
اختصاصــی آن را بشناســد و بــدان به عنوان 

اســباب برکت زا تمسک جوید. شکی نیست که 
اصلی ترین و اساســی ترین عامل در برکت زایی، 
چیزی جز ایمان و تقوای الهی نیست که در سایه 
اعمال صالح ، خودش را نشان می دهد. چنان که 
از نظــر قرآن، کفــر و بی تقوایی دو عامل اصلی 
برکت زدا است که برکت را از میان بر می دارد و 

بی برکتی رخ می دهد.)اعراف، آیه 96(
هر چه انسان در مراتب ایمان ، قوی تر باشد 
و در عمل صالح »حق تقاته« داشــته باشد، به 
همان میــزان بهره مند از بــرکات خاص الهی 
خواهد شــد: وَ لوَْ أنََّ أهَْلَ القُْــری آمَنوا وَ اتقََّوْا 
ــماءِ وَ الَرْضِ...؛  لفََتَحْنــا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ مِنَ السَّ
اگر اهل شــهرها و آبادی ها ایمان آورده و تقوا 
پیشه می کردند قطعاً برکات آسمان و زمین را 

می گشودیم.)همان( برایشان 
برخــی از عوامــل خاص برکــت که جزو 
مصادیق عمل صالح مؤمنان است، عبارتند از: 
1. صداقت: شکی نیست که صداقت در کنار 
عدالت، وفا، امانت، شکر و مانند آنها از مصادیق 
حق اســت که عقل انسان آن را به عنوان دین 
الهی می شناسد و بدان به عنوان سنت و قانون 
الهی حاکم بر هســتی گرایش دارد. پس کسی 
که اهل صداقت باشــد، از برکات انوار اســمای 
الهی در چارچوب دین الهی بهره مند می شــود. 

از همین رو پیامبر خدا می فرماید: إذَا التّاجِرانِ 
صَدَقــا بورِکَ لهَُما ، فَــإذِا کَذِبا و خانا لمَ یبُارَک 
لهَُما؛ اگر دو معامله گر راست بگویند، برای هر دو 
با برکت می شود و هرگاه دروغ بگویند و خیانت 
کنند، برای هیچ کدام خجسته و با برکت نخواهد 
بود.)میــزان الحکمه، ج 1، ذیل واژه برکت( نیز 
دقَ مُبــارَکٌ وَ الکِْذْبَ  می فرمایــد: اعِْلمَْ انََّ الصِّ
مَشْؤومٌ؛ بدان که راســتگویی، پربرکت است و 

دروغگویی، شوم.)تحف العقول، ص 14( 
2. رفــق و مدارا: با آنکــه مؤمنان مطیع 
خــدا و پیامبــران، دارای درجات هســتند که 
چهار دســته اصلی آنان پیامبران و صدیقین و 
شــهداء و صالحین می باشند، اما با همه تفاوت 

فهم و ادراک و ایمان و تقوا و تفاوت رفتاری ، با 
هم درگیر نیســتند بلکه با رفق و رفاقت با هم 
زندگی می کنند.)نساء، آیات 69 و 70( بنابراین، 
رفاقت در میان مؤمنان با تفاوت درجات و مراتب 
ایمانی و تقوایی و معرفت و مانند آنها می تواند 
موجــب جلب برکت باشــد. از همین رو پیامبر 
یادَهًَْ وَ البَرَکَهًَْ ،  فقِ الزِّ خدا می فرمایــد: إنَّ فيِ الرِّ
فقَ یحُرَمِ الخَیرَ؛ در مدارا، فزونی  و مَن یحُرَمِ الرِّ
و برکت اســت و هر که از مدارا محروم باشــد، 
از خیر، محروم شده است.)میزان الحکمه، ج 1، 

ذیل واژه برکت؛ کافی، ج 2، ص 119، ح 7(
3. قناعت: یکی از آموزه های قرآنی، قناعت 

به معنی بسنده کردن به داشته ها بدون حرص 
و طمع اســت؛ از این رو پیامبر خدا می فرماید: 

؛ قناعت، برکت است.)همان( القَناعَهًُْ برََکَهًٌْ
4. تسامح: اســلام دین »سمحه و سهله« 
اســت؛ از همین رو تکالیف ، همواره بر اســاس 
توان و طاقت عمومی بشــر بیان شــده است. 
در رفتار اجتماعی هم این تســامح با رفاقت و 
مدارا خود را نشان می دهد. بنابراین، از عوامل 
برکت می توان به تســامح در همه ابعاد اشــاره 
کرد. پیامبــر خدا)صلیالله علیه وآله( می فرماید: 
؛ برکت ، در آسان گرفتن  البَرَکَهًُْ فيِ المُماسَــحَهًِْ

است.)همان(
5. عدالت و اســتفاده از ترازو: عدالت 
به ویــژه عدالت در معاملات با اســتفاده از ابزار 
ســنجش از جمله کیل و پیمانه، خود را نشان 
می دهد. از آنجا که همه هستی بر اساس عدالت 
سامان یافته است، دین الهی مقتضی آن است که 
عدالت در همه عرصه ها به ویژه اقتصادی نمودار 
شود. بر این اساس اقامه عدالت با میزان و ترازو 
و کیل و پیمانه و مانند آنها به عنوان عامل برکت 
معرفی می شود؛ چنان که پیامبر خدا می فرماید: 
عامِ المَکِیلِ؛  کِیلــوا طَعامَکُم ، فإنَّ البَرَکهًَْ في الطَّ
خوراک )غلّات( خود را وزن کنید که برکت در 
خوراک توزین شده است.)همان( امام علی )ع( 

می فرمایــد: بالعَدلِ تتََضاعَفُ البَرَکاتُ؛ با عدالت 
و دادگری، برکت ها دو چندان می شود.)همان( 
در  مؤمنان  معاملات:  در  آسان گیری   .6
تعاملات با یکدیگر باید مدارا داشــته باشند که 
نمود مدارا آسان گیری در معاملات است. پیامبر 
خدا دربــاره نقش آســان گیری در برکت زایی 
: البَیعُ إلی أجَلٍ ،  می فرمایــد: ثلاثٌ فیهنَّ البَرَکَهًُْ
ــعیرِ للبَیتِ لا  و المُقارَضَــهًُْ ، و إخْلاطُ البُرِّ بالشَّ
للبَیعِ؛ در ســه چیز برکت است: خرید و فروش 
مدّت دار )نسیه فروشی(، وام دادن به یکدیگر و 
مخلوط کردن گندم با جو برای مصرف خانه نه 

برای فروش.)همان(
7. رفتار ســالم و صحیــح اجتماعی: 
امام علــی )ع(- به کمیل بن زیاد- درباره نقش 
رفتارهای ســالم اجتماعــی در ایجاد برکت و 
برکت زایی فرموده اســت: یا کُمَیلُ ، البَرَکَهًُْ في 
کاهًَْ و واسَــی المُؤمِنینَ و وَصَلَ  مالِ مَن آتیَ الزَّ
الَقرَبینَ؛ ای کمیل! برکت ، در مال کسی است 
که زکات بپردازد ، با مؤمنانْ مواسات داشته باشد 

و به خویشاوندان نیکی رساند.)همان(
8. اطاعت خدا و پیامبران: امام رضا )ع( 
در این بــاره می فرماید: أوحَی الّلهُ  عزّوجلّ إلی 
نبيٍّ مِن النبیاءِ: إذا اطُِعْتُ رَضِیتُ ، و إذا رَضِیتُ 
؛ خداوند عزّوجلّ  بارَکْتُ ، و لیــسَ لبَِرَکتي نهِایهًٌْ
به یکی از پیامبران خود وحی فرمود که: هرگاه 
اطاعت شوم ، خشنود می گردم و چون خشنود 
گردم ، برکت می دهم و برکت من پایانی ندارد.
)همان( امام حســن )ع( نیــز می فرماید: لوَْ انََّ 
وَجَلَّ وَ رَسولهِِ لاَعْطَتْهُمُ  النّاسَ سَمِعوا قَوْلَ اللهِ عَزَّ
ماءُ قَطْرَها وَ الاَرْضُ برََکَـتَها وَ لمََا اخْتَلفََ فی  السَّ
فانِ وَ لاَکَلوها خَضْراءَخَضِرَهًًْ الِی  هًِْ سَــیْ هذِهِ الُامَّ
؛ اگر مردم سخن خدا و پیامبرش را  یوَْمِ القیامَهًِْ

می شنیدند )و عمل می کردند(، آسمان بارانش 
را و زمین برکتش را به آنان می بخشید و هرگز 
در این امّت، اختلاف و درگیری پیش نمی آمد 
و همــه از نعمت سرســبز دنیا تــا روز قیامت، 
برخوردار می شــدند.)امالی طوسی، ص 566، 

ح 1174(
9. عمل به معــروف و محبت اهل آن: 
بی گمــان حقیقت معروف چیــزی جز احکام 
و قوانیــن دین آســمانی نیســت؛ از همین رو 

هــر چیزی که رضایــت الهی در آن باشــد و 
معصومان)ع( بدان امر کرده باشند، از مهم ترین 
مصادیــق معروف اســت که همــان واجبات 
و مســتحبات اســت که در برابــر منکر یعنی 
محرمات و مکروهات قرار دارد. بر این اســاس 
اهتمام به معروف بســیار مهم اســت و موجب 
برکت اســت؛ چنان که پیامبرخدا فرمود: احَِبُّو 
المَْعْروفَ وَ اهَْلهَُ فَوَالذَّی نفَْســی بیَِدِهِ انَِّ البَْرَکَهًَْ 
وَ العْافیَهًَْ مَعَهُما؛ نیکی و نیکوکاران را دوســت 
بدارید. سوگند به آن که جانم به دست اوست، 
برکت و تندرســتی، با نیکی و نیکوکاران است.

)کنزالعمّال، ح 15974( 
10. ســلام و تحیت: پیامبــر)ص( درباره 
نقش ســلام در برکت زایی می فرماید: اذِا دَخَلَ 
احََدُکُمْ بیَْتَهُ فَلیُْسَلِّمْ، فَانِهَُّ ینُْزِلهُُ البَْرَکَهًَْ وَ تؤُنسُِهُ 
؛ هرگاه یکی از شــما به خانه خود وارد  المَْلائکَِهًُْ
می شود سلام کند، چرا که سلام برکت می آورد 
و فرشــتگان با ســلام دهنده انــس می گیرند.

)علل الشرایع، ج 2، ص 583، ح 23(
11. سحر خیزی: پیامبر )ص( درباره نقش 
زْقِ وَ  این عامل می فرمایــد: باکِروا طَـــلبََ الرِّ
الحَْوائجِِ فَانَِّ الغُدُوَّ برََکَهًٌْ وَ نجَاحٌ؛ در پی روزی و 
نیازها، سحرخیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز 
روز، ]مایــه[ برکت و پیروزی اســت.)المعجم 

الاوسط، ج 7، ص 194، ح 7250(
12. ســحر خوری: بی گمان سحر که قبل 
اذان صبــح اســت؛ زمانی بس مبارک اســت؛ 
چنان که پیامبــر می فرماید: الَجَْماعَــهًُْ برََکَهًٌْ وَ 
روا  . تسََحَّ ــحوُر برََکَهًٌْ وَ اطِْعامٌ مِنَ اللَّیْلِ برََکَهًٌْ السَّ
روا وَ  ، تسََحَّ هًَْ نَّ روا تصُیبُوا السُّ ، تسََــحَّ هًًْ تزَْدادوا قُوَّ
لوَْ بجُِرْعَهًٍْ مِنْ ماءٍ؛ جماعت، غذای ســحر و غذا 
دادن در شــب، برکت است. سحری بخورید تا 

نیرویتان زیاد شود. سحری بخورید تا به سنّت 
عمل کرده باشید؛ سحری بخورید هر چند یک 

جرعه آب باشد.)تیسیر المطالب، ص 282(
13. رضایت به قســمت: روزی هرکسی 
بر اساس قســمت مقدر است که رضایت بدان 
به معنای پذیرش حکم حکیمانه الهی اســت. 
پیامبر خدا این رضایت را عامل برکت زا دانسته 
و می فرمایــد: انَِّ لکُِلِّ امْــرِیٍء رِزْقا هُوَ یاَْتیهِ لا 
مَحالةََ فَمَنْ رَضیَ بهِِ بورِکَ لهَُ فیهِ وَوَسِعَهُ وَ مَنْ 
زْقَ  لمَْ یرَْضَ بهِِ لمَْ یبُارَکَ لهَُ فیهِ وَ لمَْ یسََعْهُ انَِّ الرِّ
جُلَ کَمایطَْلُبُهُ اجََلُهُ؛ هرکس روزی ای  لیََطْلُبُ الرَّ
دارد که حتما به او خواهد رسید. پس هرکس به 
آن راضی شود، برایش پرُ برکت خواهد شد و او 
را بس خواهد بود و هرکس به آن راضی نباشد، 
نه برکت خواهد یافت و نه او را بس خواهد بود. 
روزی در پی انسان است، آن گونه که اجلش در 

پی اوست.)اعلام الدین، ص 342(
14. نماز: شکی نیست که بزرگ ترین عمل 
صالح تقواســاز، نماز در کنار زکات است و این 
خــود عامل برکت زا اســت. پیامبر می فرماید: 
بِّ  لاهًُْ مِنْ شَــرائعِِ الدّینِ وَ فیهــا مَرضاهًُْ الرَّ الَصَّ
وَجَــلَّ وَ هِیَ مِنْهاجُ الاَنبْیــاءِ وَ للِمُْصَلّی حُبُّ  عَزَّ
المَْلائکَِــهًِْ وَ هُدیً و ایمانٌ وَ نورُ المَْعْرفَهًِْ وَ برََکَهًٌْ 
زْقِ؛ نماز، از آیین های دین است و رضای  فیِ الرِّ

پروردگار، در آن است و آن راه پیامبران است. 
برای نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، 
نور معرفت و برکت در روزی است.)خصال، ص 

522، ح 11(
15. غذای دسته جمعی: پیامبر خدا درباره 
نقش این عامل در برکت می فرماید: کُلوا جَمیعا 
؛ با هم غذا  قوا فَــانَِّ البَْرَکَهًَْ مَعَ الجَْماعَهًِْ وَ لا تفََرَّ
بخورید و پراکنده نباشید، که برکت با جماعت 

است.)بحارالنوار، ج 66، ص 349(
از واجبات نکاح  16. مهریه آسان: مهریه 
اســت، اما لازم اســت مناسب باشــد و در آن 
آســان گیری شــود. پیامبر رحمت آسان گیری 
را عامــل برکت می دانــد، چنان کــه هرگونه 
آســان گیری نسبت به دیگری از برادران مؤمن 
این گونه است: اعَْظَمُ النِّساءِ برََکَهًًْ ایَسَْرُهُنَّ صَداقا؛ 
با برکت ترین زنان، کم مهریهّ ترین آنان اســت.

)السنن الکبری، ج 7، ص 235(
از دیگر عوامل  17. دختران در خانواده: 
برکــت زا وجود دختــران در خانواده اســت؛ 
چنان کــه پیامبر می فرماید: رَحِمَ الُله ابَاَ البَْناتِ، 
ــراتٌ وَ  الَبَْناتُ مُبارَکاتٌ مُحَبِّباتٌ وَ البَْنونَ مُبَشِّ
هُنَّ البْاقیــاتُ الصّالحِاتُ؛ رحمت خدا بر پدری 
که دارای دخترانی اســت! دختران، با برکت و 
دوست داشتنی اند و پسران، مژده آورند. دختران 
باقیات الصالحــات )بازمانــدگان شایســته(اند.
)مستدرک الوسائل، ج 15، ص 115،ح 17700(

18. نام گذاری بــه نام پیامبر)ص(: این 
نیــز از دیگــر عوامل برکت زا اســت؛ چنان که 
پیامبر)ص( می فرماید: مَنْ تسََمّی باِسمی یرَجو 
برََکَتــی وَ یمُْنی، غَدَتْ عَلیَْهِ البَْرَکَهًُْ وَ راحتَ الِی 
؛ هرکس به نام من نام گذاری کند و  یوَْمِ القیامَهًِْ
برکت و خجستگی مرا امید داشته باشد، برکت 
به سوی او خواهد آمد و تا قیامت )باقی( خواهد 

بود.)کنزالعمّال، ح 45221(
19. عیادت مریض: از دیگر عوامل برکت زا 
عیادت بیماران اســت؛ پیامبر می فرماید: عائدُِ 
المَْریضِ یخَــوضُ فیِ البَْرَکَهًِْ فَاذِا جَلسََ انغَْمَسَ 
فیها؛ عیادت کننده بیمار، در برکت فرو می رود و 
چون نزد بیمار بنشیند، در آن غوطه ور می شود.

)کنزالفوائد، ج 1، ص 178(
20. وجود پیران: پیران و بزرگان هر قوم 
و ملتی عامل برکت است؛ چنان که پیامبر خدا 
می فرماید: الَبَْرَکَهًُْ مَعَ اکَابرِِکُمْ؛ برکت، با بزرگان 

شماست.)جامع الخبار، ص 242، ح 617(
پیامبر  غذا:  بر سفره  یتیم  نشستن   .21
در این بــاره می فرماید: ما مِنْ مائدَِهًٍْ اعَْظَمُ برََکَهًًْ 

مِــنْ مائدَِهًٍْ جَلسََ عَلیَْها یتَیمٌ؛ هیچ ســفره ای با 
برکت تر از ســفره ای نیست که یتیم بر سر آن 

بنشیند.)کنزالعمّال، ح 6040(
22. کشــاورزی و گلــه داری: پیامبــر 
می فرماید: لمَّا خَلقََ الّله المَْعیشَهًَْ جَعَلَ البَْرَکاتِ 
فـِـی الحَْــرثِ وَ الغَْنَمِ؛ چون خداوند، وســایل 
زندگی مردم را آفرید، برکت ها را در کشاورزی 
و گوسفندداری قرار داد. )کنزالعمّال، ح 9354(

23. ماه رمضان: ایــن ماه خود ماه برکت 
است؛ چنان که قرآن فرموده و پیامبر بر آن تأکید 
وَجَلَّ وَ هُوَ شَهْرٌ  دارد: شَــهْرُ رَمَضانَ شَهْرُ اللهِ عَزَّ
یِّئاتِ  یضُاعِفُ الُله فیهِ الحَْسَناتِ وَ یمَحو فیهِ السَّ
؛ ماه رمضان، ماه خداســت و  وَ هُوَ شَــهْرُ البَْرَکَهًِْ
آن ماهی اســت که خداوند در آن حســنات را 
می افزایــد و گناهان را پــاک می کند و آن ماه 
 برکــت اســت. )بحارالنــوار، ج 96، ص 340، 

ح 5(
24.  اذان و صــف اول و عجله در نماز: 
پیامبر خدا می فرمایــد: ثلَاثٌ لوَ یعَْلمَُ النّاسُ ما 
فیهِنَّ ما اخُِذْنَ الِّا بسَِــهْمَهًٍْ حِرصا عَلی ما فیهِنَّ 
لاهًِْ وَ التَّهجیُر  : الَتَّـــأْذینُ باِلصَّ مِنْ الخَْیْرِ وَ البَْرَکَهًِْ
فوفِ؛ ســه چیز  لِ الصُّ لاهًُْ فی اوََّ باِلجَماعاتِ وَ الصَّ
اســت که اگر مردم آثار آن را میدانســتند، به 
جهت حریص بودن به خیر و برکتی که در آنها 
هســت، به قرعه متوسل می شــدند: اذان نماز، 
شــتاب به نمــاز جماعت و نمــاز در صف اول.

)کنزالعمّال، ح 43235(
25. نماز شب: از دیگر عوامل برکت زا نماز 
شب اســت. پیامبر)ص( می فرماید: صَلاهًُْ اللیّلِ 
هًُْ الاَنبْیاءِ وَ  بِّ وَ حُبُّ المَلائکَِهًِْ وَ سُــنَّ مَرضــاهًٌْ للِرَّ
نورُالمَْعْرفَــهًِْ وَ اصَْلُ الاْیمانِ وَ راحَــهًُْ الاَبدْانِ وَ 
یْطانِ وَ سِــلاحٌ عَلیَ الاَعْداءِ وَاجِابهًٌَْ  کَراهیَهًٌْ للِشَّ
زْقِ؛  عــاءِ وَ قَبولُ الاَعْمــالِ وَ برََکَهًٌْ فـِـی الرِّ للِدُّ
نماز شــب، موجب رضایت پروردگار، دوســتی 
فرشتگان، ســنت پیامبران، نور معرفت، ریشه 
ایمان، آســایش بدن ها، مایه ناراحتی شیطان، 
سلاحی بر ضدّ دشمنان، مایه اجابت دعا، قبولی 
اعمال و برکت در روزی است.)ارشاد القلوب، ج 

1، ص 191(
26. زکات و صله رحم و یاری مؤمنین: از 
دیگر عوامل برکت زا است، امیرمؤمنان علی )ع(
کاهًَْ وَ  می فرمایــد: الَبَْرَکَهًُْ فی مالِ مَنْ آتـَـی الزَّ
واسَی المُْؤمِنینَ وَ وَصَلَ الاَقْرَبینَ؛ برکت در مال 

کســی است که زکات بپردازد، به مؤمنان یاری 
رساند و به خویشاوندان کمک کند.)تحف العقول، 

ص 172(
27. نیت خالصانه: کســی که نیت خالص 
نداشــته باشــد، برکت از زندگــی او می رود، 
هًِْ  یَّ چنان که امام علی )ع( می فرماید: عِنْدَ فَسادِ النِّ
؛ هرگاه نیّت ها فاسد باشد، برکت از  ترَْتفَِعُ البَْرَکَهًُْ

میان می رود.)غررالحکم، ح 6228(ًْ
28. مشورت با عاقل: از دیگر عوامل برکت 
است؛ چنان که امام کاظم )ع( می فرماید: مُشاوَرَهًُْ 
العْاقلِِ النّاصِحِ یمُْنٌ وَ برََکَهًٌْ وَ رُشْــدٌ وَ توَفیقٌ مِنَ 
الله؛ مشــورت با عاقلِ خیرخواه، خجســتگی، 
برکــت، رشــد و توفیقی از ســوی خداســت.

)تحف العقول، ص 398(
البته عوامل برکــت زا محدود به این موارد 
نیســت و آنچه بیان شــد به عنوان مشــتی از 

خروار است.
عوامل برکت زدا

بر اساس تعالیم قرآن، همان گونه که ایمان 
و تقوای الهی عامل برکت زا اســت، کفر و فجور 
و بی تقوایــی عامل برکت زدا و از میان برنده آن 
اســت. از همین رو، پیامبر خدا می فرماید: أرْبعٌَ 
لا تدَخُــلُ بیَتا واحدهًٌْ مِنهُنَّ إلّا خَرِبَ و لمَ یعَْمُرْ 

قهًُْ ، و شُــربُ الخمرِ ، و  ــرِ : الخِیانهًُْ ، و السَّ بالبَرَکهًِْ
نا؛ چهار چیز اســت که اگــر یکی از آنها به  الزِّ
خانه ای درآیــد آن را ویران می کند و با برکت 
آبادان نمی شــود: خیانت، دزدی، شرابخواری و 

زنا.)میزان الحکمه، ج 1، ذیل واژه برکت(
از مصادیق بی تقوایی و فجور نادیده گرفتن 
حق و حقوق برادران دینی مســلمان است که 
عامل برکت زدا است. پیامبر خدا در جایی دیگر 
می فرماید: مَن حَبَسَ عَن أخیهِ المُسلمِِ شَیئا مِن 
زقِ إلّا أن یتَوبَ؛  مَ الُله عَلیَــهِ برََکَهًَْ الرِّ هِ ، حَرَّ حَقِّ
هرکــس که چیزی از حقّ برادر مســلمانش را 
نگــه دارد ]و به او ندهد[ ، خداوند برکت روزی 
را بر او حرام می کند مگر آنکه توبه کند.)همان(
همچنین ریاکاری و دنبال شهرت رفتن به 
عنوان مصادیق فجور و بی تقوایی مطرح شــده 
است؛ چنان که پیامبر خدا)ص( می فرماید: مَن 
نیا ، نزََعَ الُله  تعََلَّمَ العِلمَ رِیاءً و سُــمعَهًًْ یرُیدُ بهِِ الدُّ
برََکَتَهُ ، و ضَیَّقَ عَلیَهِ مَعیشَــتَهُ ، و وَکَلهَُ اللهُ  إلی 
نفَسِــهِ ، و مَن وَکَلهَُ اللهُ  إلی نفَسِــهِ فَقَد هَلکََ؛ 
هرکس از روی ریا و سُــمعه )رسیدن به گوش 
مردم( و به قصد دنیاخواهی علم بیاموزد خداوند 
برکتش را از آن می گیرد ، زندگی را بر او سخت 
می کند و او را به حــال خودش وا می گذارد و 
هرکس که خــدا او را به حال خودش وا گذارد 

هلاک شده است.)همان(
سوگند در هر حالی خوب نیست، اما سوگند 
دروغ بسیار بد است و عامل از دست رفتن برکت 
از زندگی است؛ چنان که پیامبر خدا می فرماید: 
؛ قســم  ــلعَهًِْ ، مَمحَقَهًٌْ للِبَرَکَهًِْ الحَلفُ مَنفَقَهًٌْ للِسِّ
خوردن، کالا را می کاهد و به پایان می رساند و 

برکت را از بین می برد.)همان(
همان طور که گفته شــد اقامــه عدالت از 
مصادیــق برکــت زا و در مقابل، غــش و دیگر 
رفتارهای نادرست ظالمانه از مصادیق برکت زدا 
و فجور است؛ در این باره پیامبر خدا می فرماید: 
مَن غَشَّ أخاهُ المُســلمَِ ، نزََعَ الُله عنه برََکَهًَْ رِزقهِِ؛ 
هرکس برادر مسلمانش را بفریبد ، خداوند برکت 
روزی اش را از او می گیرد.)میزان الحکمهًْ، ج 1، 
ذیــل واژه برکت( گناهان و جنایات از مصادیق 
فجور است که عامل برکت زدا است؛ امیرمؤمنان 
علی )ع( می فرماید: إذا ظَهَرتِ الجِنایاتُ ارْتفََعتِ 
البَرَکاتُ؛ هرگاه گناهان، بســیار و آشکارا گردد 

برکت ها از میان می رود.)همان(

اســراف از مصادیق گناه و فجور و خروج از 
دایره عدالت است. امام صادق )ع( می فرماید: إنَّ 
؛ با اسراف ، کمیِ برکت  مَعَ الإسِــرافِ قلَِّهًَْ البَرَکَهًِْ

است.)همان(
حرام خواری نیز از دیگــر مصادیق فجور و 
ظلــم و خروج از دایره عدالت اســت که عامل 
برکت زدا است. امام جواد )ع( یا امام هادی )ع(- 
به داوود صرمی- فرمود: یا داوودُ ، إنّ الحرامَ لا 
ینَْمــي ، و إنْ نمَی لا یبُــارَکُ لهَُ فیهِ ، و ما أنفَْقهُ 
لمَ یؤُجَرْ علیَهِ ، و ما خَلّفَهُ کانَ زادَهُ إلیَ النّارِ؛ ای 
داوود! مال حرام رشــد نمی کند و اگر هم رشد 
کند، برای صاحبــش برکتی ندارد و اگر از آن 
چیزی انفاق کند، پاداشــی نخواهد دید و آنچه 
پس از خود بر جای گذارد ره توشــه او به سوی 
دوزخ است.)همان؛ کافی، ج 5، ص 125، ح 7(

همچنین آمده اســت که بدزبانی و دشنام 
از عوامل برکت زدا اســت: مَن فَحَشَ عَلی أخیهِ 
المُســلمِِ ، نزََعَ الُله مِنهُ برََکَــهًَْ رِزقهِِ ، و وَکَلهَُ إلی 
نفَسِهِ ، و أفسَــدَ عَلیَهِ مَعیشَتَهُ؛ هر کس به برادر 
مسلمانش دشنام دهد خداوند برکت روزی اش 
را از او می گیرد و او را به خودش وامی گذارد و 
زندگی اش را برایش تباه می کند. )میزان الحکمه ، 

ج 1 ، ذیل واژه برکت(

یکی از آثار و خواص نماز، ریشــه کن کردن 
و منــزه نمودن نمازگــزار از کبر و خودخواهی 
اســت. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »و الصلوهًْ 
تنزیهاً عن الکبر؛)3( نماز انسان را از کبر و غرور 

منزّه می سازد.«
بدیهی اســت وقتی علت و ریشه گناه محو 
شــد، خودِ گناه که معلول آن اســت نیز محو 

خواهد شد.
نماز یاد خدا است و یاد خدا بازدارنده است

از آیه 45 سوره عنکبوت این نکته استفاده 

می شود که تلاوت وحی این خاصیت را دارد که 
انسان را به »اقامه نماز« وا می دارد. اقامه نماز، 
نمازگزار را از افتادن در دام شــیطان و ارتکاب 

گناه حفظ می کند.
مهم تر اینکه در عرصه های مختلف اجتماعی 
 و در هنگام رویارویی با گناه، او را به »یاد خدا« 

می اندازد. 
یاد خدا و احســاس حضور در محضر حق، 
مهم ترین عامــل بازدارندگی از گناهان قلبی و 
بدنی است، زیرا عامل بسیاری از گناهان، غفلت 

از خداست.
از پیامبــر اکرم)ص( نقل شــده: »تا زمانی 
که مؤمن مراقــب نمازهــای پنج گانه خویش 
اســت، شــیطان از او واهمه و نگرانی دارد، امّا 
همین که نســبت به نماز بی توجهی کرد و آن 
را ســبک شمرد و ضایع ساخت، ترس و نگرانی  
شیطان فرو می ریزد و جرأت می کند خود را به 

ضایع کننده نماز نزدیک کند.«)4(

ممکن است ســؤال شود اگر نماز بازدارنده 
از گناه است، پس چطور بسیاری از نمازگزاران 
 با وجــود اقامــه نماز بــاز مرتکــب معصیت 

می شوند؟ 
در پاســخ باید گفت که بازدارندگی نماز به 
میزان قبول آن اســت. اقامه )برگزاری( نماز با 
خواندن آن فــرق دارد، یعنی در عمل می باید 

بندگی خدا را کرد، نه فقط با زبان.
نماز دارای درجات و مراتب است 

هــر نمــازی بــه همــان انــدازه کــه از 
شــرایط کمــال و حضور قلــب و روح عبادت 
برخوردار باشــد، مــورد قبول خواهــد بود و 
 در نتیجــه اثر وضعــی و بازدارندگــی از گناه 

خواهد داشت.
امــام صادق)ع( می فرمایــد: »مَنْ احبّ أنْ 
یعلم أقبلــتْ صلاتهُ ام لم تقبــل، فلیْنظرْ هل 
منعتْــه صلاتهُ عن الفحشــاء والمنکر، فبقدر ما 
منعتْــه منه، قبلتْ منه؛ اگر کســی می خواهد 

بفهمد، نمازش قبول شده یا نه ، به وضع و حال 
خویش بنگرد. 

اگر نمازش او را از گناه و معصیت بازداشت، 
پس قبول شده است. 

پس نمــاز به همان میــزان و اندازه ای که 
 تأثیر می گذارد و بازدارنده از معصیت می شود، 

مقبول است«.)5(
نماز با حفظ شرایط، مانع گناه است

نمازگزار کیست و نماز مقبول چه شرایط و 
ویژگی هایی دارد؟

نماز مقبول، نمازی اســت کــه نیازمند دو 
دسته شرایط و ویژگی ها است:

 1. احــکام مربوط به نمــاز ، مثل طهارت، 
اخلاص، رعایت احکام و مسائل مرتبط با آن،

2. ویژگی های مربوط به نمازگزار. قرآن در 
سوره  معارج پس از بیان اسرار نماز، ویژگی های 
نمازگــزاران را در هشــت بند ذکــر می کند و 

می فرماید: نمازگزاران کسانی هستند که:
 الف( همواره نمازشان را می خوانند و هرگز 

آن را ترک نمی کنند.
ب( نیازمندان و محرومان جامعه را شریک 

مال خود می دانند.
ج( قیامــت را بــاور دارند، چــرا که همه 
مشــکلات و گرفتاری هــا و غفلت هــا در اثــر 
فراموشــی قیامــت اســت. وقتی قــرآن علت 
تبهــکاری را بر می شــمارد، می فرماید: »چون 
 روز حســاب را فرامــوش کردند، تــن به گناه 
دادند.«)6( نمازگزار کســی اســت که قیامت و 

حسابرسی اعمال را فراموش نمی کند.
د( کســانی که از عذاب خدا هراســناکند. 
نماز آن اســت که انسان را از عذاب حق تعالی 

هراسناک گرداند.
ه( آنان که به عهد و میثاق خویش پایبندند، 
با جمله »ایاک نعبد« و »ایاک نســتعین« چه 

عهد و میثاقی با خدا می بندیم؟ 
آیــا وقتی بــا »الحمدلله« همــه خوبی ها 
و ســتایش ها را مخصــوص خــدا می دانیم، از 
خودســتایی و خودپسندی و چاپلوسی در برابر 

دیگران فاصله می گیریم؟

و( اهل رعایت در امانت ها. کســانی که در 
باب امانت های مالی و غیرمالی خدا و بندگانش 

اهل رعایت هستند.
ز( کســانی کــه پایبنــد به شــهادت ها و 

گواهی های خویش هستند. 

اگر بــه وحدانیت حق شــهادت می دهند، 
تا آخر و در همه شــرایط پای آن ایســتادگی 
می کننــد، اگر به رســالت و نبــوت و امامت 
 و ولایــت شــهادت می دهند، تا آخــر پای آن 

ایستاده اند.
ح( آنــان که مراقــب و محافــظ نمازند، 
نمازگزاران کسانی هستند که مواظب و مراقب 
اوقــات نماز خویشــند، تــا آن را در اوّل وقت 

اقامه کنند.
امیرالمؤمنین)ع( در جنگ صفین به آسمان 
نگاه می کرد، علت آن را پرسیدند. فرمود: مراقبم 
وقت نماز شد، نماز بخوانیم ودر محضر حق تعالی 

شرفیاب بشویم.
اگــر نمازگــزاری، نمــازش را بــا رعایت 
هــر دو دســته از شــرایط و ویژگی هــا، اقامه 
کنــد و در زمــره نمازگــزاران حقیقــی قرار 
 گیــرد آیا دیگر دامن خویش رابــه گناه آلوده 

می کند؟)7(
بازدارندگی نماز، تشریعی یا تکوینی؟

مفســران برای آیه »انّ الصلــوهًْ تنهی عن 
الفحشــاء و المنکر«)عنکبوت/45( دو معنا ذکر 

کرده اند:

1- نهی تشــریعی، یعنی پیام آیه این است: 
 ای نمازگزاری کــه به بارگاه ربوبی راه یافته ای 
و با او خلــوت کرده ای و با »ایاک نعبد« بیعت 
نمــوده ای و با»ایاک نســتعین« میثاق محکم 
بســته ای، گنــاه نکن و اگر تاکنــون در غفلت 

بــوده ای، دیگر گناه مکن و بــه عمل یا فردی 
نزدیک نشو که خدا دوستش ندارد.

پیامبر اکــرم)ص( فرمــود: »لا صلوهًْ لمَن 
لــم یطــع الصلــوهًْ و طاعتــه ان ینتهــی عن 
الفحشــاء و المنکر؛ کســی کــه اطاعت فرمان 
نمــاز نکند، نمازش نماز نیســت و اطاعت نماز 
 آن اســت که نهیِ آن را از فحشا و منکر به کار 

بندد.«)8(
2- نهی تکوینی ، یعنی اقامه نماز یک اثر وضعی 
 دارد و آن بازداشتن نمازگزار از نزدیک شدن به 

گناه است.
بــه پیامبر گفتند: فلان جــوان انصاری که 
پیوسته در مسجد پشت سر شما نماز می خواند، 
آلوده به گناهان زشــتی اســت و از آن دست 

نمی کشد. فرمود: انّ صلاته تنهاه یوماً؛)9( 
یک روزی بالاخره نمازش او را از گناه بازش 

می دارد و پاکش می کند.« 
با توجه به این توضیحات روشــن شــد که 
نمــاز هم آثار تشــریعی بازدارندگی دارد و هم 

آثار تکوینی.
پی نوشت ها:

1. شــاهد این ادعــا، آمار جرم و جنایــت و بزهکاری 
است که سازمان ملل از جوامع مختلف، و دستگاه های 
کشــورها همانند دادگستری به صورت سالانه و ماهانه 

منتشر می کند.
2. مستدرک، ج 2، ص 329؛ غررالحکم، ج 1، ص 48، 

به نقل از آثار الصادقین، ج 18، ص 321.
3. نهج البلاغه، حکمت 244.
4. بحارالانوار، ج 82، 227.

5. مجمع لبیان، ج 8، ص 447.
6. ص ، آیه 26.

7. اوصاف هشــت گانه نمازگــزاران و نتیجه آن، که در 
این آیه تجلی یافته مربوط می شــود به آیات 23 تا 35 

سوره معارج.
8. مجمع البیان، ذیل آیه 45 عنکبوت.

9.تفسیر نمونه، ج 16، ص 287، با تلخیص.

*مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی


